
  
  
 
 

  
ملاحظاتي پيرامون تواريخ نايافته و تاريخنگاري محلي 

 ق5ـ4هاي  سدهدر خوارزم 
  بيكي محمدعلي كاظم

  
   چكيده

تاريخ و تاريخنگاري محلي در ايران در قرون  ةبه رغم افزايش مطالعات در زمين
حاضر به بررسي تواريخ محلي  ةمقال.  اند وسطي، تواريخ نايافته همچنان مغفول مانده

هاي اين  يافته. هجري اختصاص دارد 5ـ4هاي  آنها در سده ةو گون خوارزم مفقود
سوم  ةسد دهد كه ظهور تواريخ محلي در خوارزم با تأخير نسبي در پژوهش نشان مي

 پيشگام نگارش تاريخ .را تجربه كرد رشد كمي وكيفي يزود هبهجري آغاز گرديد و 
 خوارزم از اصحاب حديث بودند و جايگاه خود را در تاريخنگاري محلي براي

آثار اينان در مقوله تواريخ ديني و بر اساس . ششم هجري حفظ كردند ةتا سد ولايت
خوارزم شاهد  پنجم هجري ةدر سد متعاقباً. داهل حديث تأليف شده بو ةضوابط ويژ

اگرچه در تأليف نخستين تاريخ از نوع اخير، . نيز شد) سياسي(ظهور تواريخ غيرديني 
رعايت نشده بود، اما  يان تاريخنگاري اسلامياثر ابوريحان بيروني، ضوابط اخبار
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رعايت  گونه تاريخ به مسير سنتي تاريخنگاري اسلامي يعني زودي نگارش اين هب
به هر روي، در خوارزم نگارش هر دو گونه ديني و . ضوابط اخباريان بازگشت

  . ششم هجري ادامه يافت ةغيرديني تاريخ به موازات هم تا سد
  

  خوارزم، تواريخ محلي، تاريخنگاري محلي، اهل حديث، اهل اخبار  :كليدي هاي هواژ
 

كه تلاش نخست آن: ضرورت دارد از جهاتي چند مفقودتواريخ  پژوهش در مورد
كه تنها ذكري موجز از آنها در منابع به  است براي آشنايي با ميراث فرهنگي

از  كه بخشي از همين ميراثاز  نقادانه گيري بهرهكه ديگر آن .خورد چشم مي
سرچشمه  آشنايي و توجه به مستلزم، طريق منابع واسطه در دست است

 آن بر تاريخنگاري در ايران و تطور ةدر باراظهارات كه آن ست؛ سه ديگرهاآن
تواند مستند  ميناز تواريخ متقدم اما مفقود،  غمض عينمبناي تواريخ موجود و 

در دستور  آثار سلفاز الگوبرداري  پايبندي به سنتها وكه آن ويژه هب، تلقي شود
اين در ) ق565 د( بن زيد بيهقي علي. قرار داشت كار تاريخنگاران محلي ايران

عادت چنين رفته است در تواريخ بلدان، انساب و « :باره چنين آورده است
تواريخ ملوك آن ولايت بيان كردن، و چون عادت ارباب اين صناعت برين نسق 

بيهقي، (  »متقدم اقتدا كردن مبارك آيد فانّ الفضل للمتقدمه رفته باشد، متأخر را ب
حاضر به معرفي تواريخ محلي خوارزم، در شمال  ةمقال .)65، ص تاريخ بيهق

اختصاص  چهارم و پنجم هجريدر قرون خراسان و شرق درياي مازندران، 
  .به دست نيامده است اي از تواريخ آن دارد، هر چند نسخه

به  1.حكايت دارد در خوارزم تاريخنگاري محلي از تأخير نسبي ظهور شواهد   
اين آثار و  ةاطلاعات مفيدي در باررغم فقدان تواريخ محلي آن ولايت، 

را ) ق369د (بن سمقة خوارزمي  بن سعيد ابوعبداالله محمد .وجود داردمؤلفانشان 
كمتر  كتابشبايد از اقدم تاريخنگاران محلي خوارزم دانست كه در مورد او و 

عيد را از علماي متقدم و بن س اگرچه ابوعبداالله محمد. كنجكاوي شده است
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؛ الصفدي، 135، ص 4، ج التدوينالرافعي، ( اند، اصحاب حديث خوارزم ذكر كرده
كند   ميياد » كاتب«زمخشري از او با عنوان  )1045، ش 88، ص 3، ج الوافي

غال در تشكيلات به سبب اشت» كاتب«معلوم نيست كه اطلاق ). دنباله :نك(
كتابت براي مشايخ حديث موجب چنين شهرتي كه محرري و ديواني است يا آن

 .آشناست بن سعيد به زبان عربي اثري نام محمدنوشتة  أخبار خوارزم .شده بود
او يا احتمالاً بخش آغازين آن منسوب به  تاريخ خوارزمظاهراً اين كتاب همان 

اين اثر يك مجلد ضخيم  )21، ص تاريخ بيهق( بن زيد بيهقي به گفته علي. است
بن سعيد و تاريخش  به هر روي، كمبود اطلاعات در مورد أبوعبداالله محمد. بود

 )293، ستون 1، ج الظنون كشف( را حاجي خليفه تاريخ محلي اوسبب آن شده كه 
د (بن القاضي دبن سعيبه ابوأحمد محمد ]في تاريخ خوارزم[ الكافي ا عنوانب

از  برخي آورده حاجي خليفه از سوي پذيرش رغم به .هدنسبت د) ق346
جاي  ، در صحت آن)138: الف 1377؛ اذكايي 18: 1928بارتلد : مثلاً( پژوهشگران

حمد خش اعظم آگاهي موجود در مورد ابواترديد بسيار وجود دارد، زيرا ب
از  )136، ش 166ـ164، ص 3، ج طبقات( بن القاضي را السبكي سعيد بن محمد

نقل كرده است كه  تاريخ خوارزم ةمحمد خوارزمي نويسندبن ابومحمد محمود
با توجه به تفاوت كنيه و . در فقه نيز بود الكافيخود صاحب اثري موسوم به 

نمايد كه  ، چنين ميبن سعيدبه ابواحمد محمدعدم انتساب كتابي در زمينه تاريخ 
تاريخ  فيالكافي ذكر صاحب / قال«بكي مبني بر قرائت ناصحيح عبارت الس

تاريخ «و  »صاحب الكافي«از سوي حاجي خليقه موجب التقاط  »خوارزم
به  »الكافي في تاريخ خوارزم«انتساب كتابي موسوم به  و در نتيجه، »خوارزم

جه به اين نكته ضروري است كه تو. بن القاضي شده باشدحمد محمدبن سعيدابوا
تاريخ خوارزمبراي ارجاع به  »الكافيصاحب «بكي بارها از عبارت الس 

، 4، ج 233و  130، ص 3، ج همان( ن محمد خوارزمي استفاده كرده استبمحمود
 ةت ناصواب حاجي خليفه، ترجممؤيد اين قرائ .)87و  85، ص 6، ج 118ص 
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الكافي بكي به نقل از صاحب است كه الس) ق 444د (بن احمد الحمدنجي محمد
تواند مأخوذ  چنين اطلاعاتي نمي وجه به هيچ آورده است كه تاريخ خوارزمفي 

   .)118، ص 4، ج همان( باشد) ق 346د (بن سعيد حمد محمداز ابوا
كه منقولات مستند از آن  ،بن سعيدر مورد ماهيت و محتواي اثر محمدد   

كار  ةبراي آشنايي با شيو. چشمگير نيست، اظهار نظر دقيق دشوار است
أخبار از ) ق 538د (مستند زمخشري  ةاثرش، برگرفتابن سعيد و محتواي محمد

 : نويسد وي مي. بسي راهگشاست خوارزم
و لخوارزم فضائل لا : فقال] فضائل خوارزم[الكاتب فضائلها  سمقةوقد عدد ابن 
لا تتفق في غيرها من الأمصار؛  ةالأقطار و خصال محمودسائر ييوجد مثلها ف

هي ثغر من ثغور الإسلام، قد اكتنفها أهل الشرك، و أطافت بها قبائل الترك، 
فغزو أهلها معهم دائم، و القتال فيما بينهم قائم، قد أخلصوا في ذلك بيانهم، و 

 الغلبةالأوقات، و منحهم  مةأمحضوا فيه طوياتهم، و قد تكفل االله بنصرهم في عا
عيد المسالك، غزير باالله بجيحون، بواد عسير المعبر  الوقعات، ثم حصنها ةففي كا

الماء كثير المهالك، فلا يتوغلها متوغل إلا خاطر بمهجته، و لا يسلك منافذها 
، و ية، و قلوب جرلةسالك إلا كان على يأس من سلامته؛ و أهلها أهل بسا

م، و فشل عن ؛ قد فشا عنهم ذلك فجبن العدو عن مكافحتهبيةنفوس أ
، و لا تكاد تسقط لأحد منهم بةمناوشتهم، و فيهم الرمي بالنشاب لا تخطئهم إصا

، نة، مع استقلالهم بأنواع السلاح، من السيوف والرماح؛ و لهم السداد و الديابةنشا
، و رغباتهم في أصناف الخير ةطاهر نقية، و ضمائرهم نةو عندهم الوفاء و الأما

لأخيار، و مقت الأشرار، و الإحسان إلى الغرباء، و التعطف ا محبةظاهر، و دينهم 
و لا تحصى؛ و مما اختصت  و لا تعد 2على الضعفاء؛ و خصائص أخُر لا تسقصى

و  ة، و ضروب الضواري من البزاهةو الخيل الهماليج الفر قةبه أنواع الرقيق الرو
ها الصقور، و أجناس الوبر و ألوان الثياب؛ و ثمارها أطيب الثمار و أشهاها، و ألذّ

و أحلاها، و أمرأها و أنماها في الأبدان؛ و هواؤها أصح هواء، و ماؤها أعذب 
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؛ و ناهيك ببطيخها الذي لا طيبة، على ترب بةماء، لأنه يجري من عيون عذ
  ).184، ش 291ـ290، ص 1، ج الابرار ربيعالزمخشري، ( لجنةيوجد مثله إلا في ا

 فوق حاصل پالايش و صناعت ادبي شخص زمخشري است، ةترديد برگرفت بي
كه به خوارزم در عصر  ،او به مطالب فوق نيز ةهمين سبك نگارش در افزود زيرا

نكته مؤيد اين  .)185، ش همانجا( خورد به چشم مي مربوط است، خود نويسنده
به  اوبر پايبندي  است كه زير ةمستخرجبن سعيد تاريخنگاري محمد ةو نيز شيو

كه اصحاب حديث و نيز  اي ، ويژگيسنت روايي و مستندنگاري دلالت دارد
  :پايبندي داشتنداخباريان تاريخنگاري اسلامي به آن 

؛ و موسى بةبن تو بن هزاري القزويني سمع أباه و إسماعيل بن هارون موسى
، وهو من متقدمي علماء خوارزم ةقبن سم بن سعيد محمدالقزويني حدث عن 

بن أبي القاضي  بن حمديج ثنا عبداالله وصنف كتاباً في أخبار خوارزم، ثنا إبراهيم
بن يزيد الخوارزمي عن أحمد الزاهد عن  بن هارون الهلالي عن محمد ثنا موسى

ود رضي القرشي عن عبداالله ابن مسع ةموسى القزويني عن سلمة الأحمر عن مر
ليلة أسري : قال رسول اللهّ صلّى اللّه عليه و سلمّ: ابن مسعوداالله عنهما قال قال 

قصرا مزخرفا، حواليه قناديل من نور،  بعةبي إلى السماء رأيت في السماء الرا
يا محمد هذا رباط تستفتحه : يا جبرائيل ما هذا القصر المزخرف؟ قال: فقلت

نهر  :يا جبرائيل و ما جيحون؟ قال: لتأمتك بأرض خراسان حول جيحون؛ ق
 مةيكون بأرض خراسان، من مات حول ذلك النهر على فراشه قام يوم القيا

يكون لهم عدو يقال لهم : يا جبرائيل و لم ذاك؟ قال: شهيداً من قبره، قلت
منهم قام يوم القيام  عةالترك، شديد كلبهم، قليل سلبهم، من وقع في قلبه فز

 3).135، ص 4، ج التدوينالرافعي، ( شهيداً من قبره مع الشهداء

اي  بن سعيد به زادگاه و نيز گوشه وضوح شيفتگي محمد هب ،اندك اطلاعات فوق
در واقع منقولات . سازد آشكار مي أخبار خوارزم او را براي تصنيف ةاز انگيز



 176 / آينة ميراث، شمارة 51 
 

دارد كه با تشريح امتيازات دنيوي خوارزم، پيشگفته بر وجه تبليغي كتاب دلالت 
كند كه با حضور در آن ديار و مشاركت در حفظش از  مي از مخاطب دعوت

مذكور و نيز پاداش اخروي جهاد اندازي تركان كافر، از امتيازات دنيوي  دست
  .مند شود جا بهره يك

/ تاريخ، كتابگفته در مورد عنوان ، اختلاف پيشاز آنچه ذكر شد تر مهم شايد   
بر . دهد را افزايش مي ترديد در ماهيت و محتواي آن است كه، أخبار خوارزم

توان  مي در عنوان،» تاريخ« اس انتساب نويسنده به اصحاب حديث و ذكراس
اي از احاديث و روايات بود كه نويسنده از مشايخي  مجموعه كتاب حدس زد كه

بن  بن عباس، ابوعمرو عامر محمدبن  ، احمد)حمديج(بن حديج  اهيمچون ابر
، 88، ص 3، ج الوافيالصفدي، ( بن اسحاق سماع كرده بود بن شاه بن محمد محمد

كاربردي كتاب به عنوان  ـ ماهيت ديني ةتواند نشان خود مي ةاين به نوب .)1045ش 
ها و طبقات اصحاب حديث خوارزم به شمار  يك راهنما براي سرچشمه، حلقه

هجري شاهد رواج  سوم و چهارمهاي  كه شرق ايران در سدهويژه آن هد، بآي
اين  4.براي شهرها و مناطق بود» تاريخ«با عنوان  كتب راهنماتأليف اين گونه 

 ةتواند نشان در عنوان كتاب مي» أخبار« ةواژ در حالي است كه آوردن
 بر اساس به هر روي،. بن سعيد و ماهيت دنيوي اثرش باشد اخبارنگاري محمد

كه مطالبش  توان حدس زد م چشمگير كتاب، ميبن زيد بيهقي به حج علي ةاشار
در  دور نيست كه. دش نميتنها به روايات ديني در فضل خوارزم محدود  احتمالاً

ي متنوع تاريخي در هاگزارش اصحاب حديث خوارزم، ةبار كنار اطلاعات در
  .داد بن سعيد را تشكيل ميمفاد اثر محمدساير  أخبار ةمقول

اصحاب  ةبا هدف ديني به وسيل نگارش تاريخ محلي براي خوارزماگرچه    
زودي اين ولايت شاهد تاريخنگاري ه ، بگرديد آغازحديث و با ضوابط ايشان 

) ق 440د (ابوريحان بيروني  را بايد اخير ةگونشد كه پيشگام  نيز غيرديني
 تاريخ سياسي ةمقول بهكه  ،بيرونياثر  في أخبار خوارزم ةكتاب المسامر .دانست

رويدادهاي محلي خوارزم در عصر سلطان محمود غزنوي و  تعلق دارد، حاوي
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، 2، ج البلدان معجم؛ همو، 2333، ص 5، ج الادبا معجمياقوت، ( بودپدرش سبكتگين 
تاريخ ( برگرفته از اين كتاب مفقود را ابوالفضل بيهقي ترين شده شناخته .)483ص 
گفتني . آورده است بر خوارزم در شرح استيلاي سلطان محمود )ببـ906، ص بيهقي

مرهون  تاريخ خوارزم پيش از اسلام نيز ةدر بار ها است كه بخش مهمي از دانسته
: 1996بولگاكف ( است الخالية عن القرون قيةالبا ويژه الآثار هساير كتابهاي بيروني، ب

بر مبناي منقولات ابوالفضل  ةالمسامراگرچه داوري در مورد همة محتواي  )ببـ222
 5گراي او، ديدگاه علمي و تجربهبيهقي آسان نيست، با توجه به ساير آثار بيروني و 

كه در ذكر ي از سنتهاي اخباريان كرده يا آننمايد كه خود را ملزم به پيرو دور مي
هاي ديني  علت رويدادها، راه اصحاب حديث را در استدلال بر اساس آموزه

در عنوان كتاب را بتوان تأكيد نويسنده بر » ةالمسامر« ةشايد ذكر واژ .باشدپيموده 
 .از سنتهاي دو گروه مذكور محسوب كرد عدم پيروي

 زبان نگارش آن ،قابل تأمل ديگر ةنكت في أخبار خوارزم ةالمسامردر مورد    
در يكي از  همو. از ديدگاه بيروني، زبان عربي بر فارسي ترجيح داشت. ستا

تصريح  پس از تمجيد از زبان عربي به عنوان زبان دين و دولت اسلام،ش، آثار
داشت  مدح به زبان فارسي بيشتر دوست ميسرزنش به زبان عربي را از  كند كه مي

   :مناسب بود هشبانمجالس و زبان فارسي براي اخبار پيش از اسلام و نقَل 
و يستعرف مصداق قولي من . سيةأحب إلي من المدح بالفار بيةالهجو بالعر«

 ل إلي الفارسي كيف ذهب رونقه و كسف باله و أسودل كتاب علم قد نُقتأم
 و الأسمار يةإلاّ للأخبار الكَسرو هذه اللغةوجهه و زال الإنتفاع به اذ لا تصلح 

  ).14، ص صيدنهبيروني، ( »الليلية

بيروني،  شده به زبان فارسي در آثار پرشمار شناخته تنها كتاباز سوي ديگر، 
 تنها شاهد براي فارسي بودنبدين ترتيب . است التنجيم عةصنالأوائل  التفهيم

فارسي براي  ةبيروني به فايد ة، تصريح پيشگفتالمسامرة في أخبار خوارزم
سبك و سياق منقولات  كهويژه آن ه، باست) الليلية الأسمار( داستانهاي شبانه



 178 / آينة ميراث، شمارة 51 
 

ب خود بيهقي است كه با انشاي سراسر كتاابوالفضل تحرير  ،ةالمسامر از گفتهپيش
تاريخ محلي  براي فارسي بودنبينه تنها  شايد به همين سبب. همخواني دارد او

دانست كه اين خود  عرب مورخانبتوان عدم نقل مطالب آن در آثار  بيروني را
   .رسد دليلي كافي به نظر نمي

راه براي تأليف  ،ديني براي خوارزمبيروني در نگارش تاريخ غير پيشگاميبا    
بن مظفر  ابوعلي حسن را زيادات أخبار خوارزم زودي هب. اين دست آثار هموار شد

اصلاً اديبي از  الذكراخير ةنويسند .نگاشت عربي زبان به) ق442د (خوارزمي 
سراي  سرآمد ادبا و شعراي عربي ،نيشابور بود كه پس از مهاجرت به خوارزم

اگرچه بر  6.نامش بايد از زمخشري نام برد از شاگردان صاحب و آنجا گشت
بن  محمد أخبار خوارزمذيلي بر  زيادات أخبار خوارزم اساس عنوان دور نيست كه

بن  با توجه به عناوين و موضوعات ساير آثار حسن به نظر آيد، سمقةبن سعيد
او از  زياداتنمايد كه  مظفر و نيز عدم شهرتش به تعلق به اصحاب حديث، دور مي

از اين روي، شايد اين كتاب را  7.كاربردي بوده باشد  ـ گونه تواريخ محلي ديني
نويسنده به پايبندي بيروني دانست، هر چند كه دليلي براي  ةالمسامربتوان ذيل 

» ةالمسامر« ةافزون آنكه حذف واژ .علمي بيروني در دست نيست ةديدگاه و شيو
  . بازگشت به سنت اخبارنگاران محسوب شود ةتواند نشان از عنوان خود مي

تواريخ محلي  نگارش ةپس تاريخ محلي ديني، خوارزم عرص از ،ترتيب بدين   
اين روند تا هجوم . حديث تعلق نداشتند اهلكساني شد كه به  ةدنيوي به خام

ــ بن دلويه  سري اثر تاريخ خوارزمآثاري چون  ،مغولان ادامه يافت و از دل آن
 از آن نام برده است) ق563تأليف ( تاريخ بيهقبن زيد بيهقي در  تنها عليكه 

د (بن محمد خوارزمي  ابومحمد محمود ةبه خام تاريخ خوارزم ــ8)21ص (
 10مظهرالدين كاساني ةنوشت ،و كتابي ديگر با همين عنوان 9عربيبه ) ق568

اي براي شكوفايي  نشانه در حالي پديد آمدند تا )250، ص الاعلانالسخاوي، (
زمان و به باشد كه هم خوارزم در و الزاماتش ديني ةغبصبا  تاريخنگاري محلي
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 ةتازه برآمد ةبراي سلسل) سياسي(تاريخ دودماني نگارش  عرصة موازات آن
 .نيز بودخوارزمشاهيان 

  
  نوشتها پي

ترديد يكي از اسباب اين تفاوت را در بايد در تأخير در استيلاي نظامي و گسترش  بي .1
  . اسلام و علوم اسلامي در خوارزم جستجو كرد

  يستقصي: اصلدر  .2
ذكر اين روايت را بدون ) 178ش  ،289ـ288 ، ص1ج الابرار،  ربيع(الزمخشري  .3

  . است سند و منبع آورده  سلسله
  . .بـب 32ص ، خراسان ةأخبار ولا :كنبيشتر با اين نوع از تواريخ،  براي آشنايي. 4
  .401ـ400 :1384 كرامتي :كنبراي ديدگاه بيروني در مورد تاريخ، . 5
بن مظفر را مستنداً  حسن ةترجم) 355ش  ،1016، ص 3 ، جمعجم الأدباء(ياقوت حموي  .6

 :بن محمد خوارزمي نقل كرده است؛ تكرار مطالب ياقوت بدون ذكر منبع در محموداز 
  .3492ش  ،168، ص 12ج ، الوافيالصفدي، 

  .355، ش 1016، ص 3، ج الادبا معجمياقوت حموي، : براي آثار او، نك .7
 كند اشاره مي) 21ص (بيهقي . گردد ق بازمي563آن به پيش از  ترتيب تاريخ تأليف بدين .8

توان افزود كه سكوت منابع رجالي  بر اين آگاهي مي. كه اين كتاب يك مجلد حجيم بود
تاريخ محلي  كاربردي ـ دينيتواند نشانة ماهيت غير بن دلويه به تنهايي نمي در مورد سري

كاربردي  ـ بر نوع ديني» تاريخ«گونه كه پيشتر اشاره شد، اطلاق  او باشد، زيرا همان
  . تواريخ محلي كاملاً متداول بود

تاريخ «ي، بيگ محمدعلي كاظم: نكبن محمد خوارزمي و تاريخ او، ا محمودبراي آشنايي ب .9
تاريخ ، »ديني ـ با رويكردي فرهنگي تاريخ محلي :بن محمد خوارزميمحمود مِخوارز

   .، منتشر خواهد شداسلام و ايران
يا دليلي پيشنهاد مي كند كه مظهرالدين كاساني همان ابوعلي روزنتال بدون ذكر مستند  .10

 )250، ص الاعلانالسخاوي، : نك(است، ) ق 442د (بن مظفر نيشابوري خوارزمي  حسن
 ةبا توجه به آگاهي موجود در بار). 4، يادداشت 468: 1968رزنتال : ؛ قس2 يادداشت

د؛ ترديد بسيار وجود دار بن مظفر نيشابوري در صحت اين پيشنهاد جاي ابوعلي حسن
از اين كتاب به عنوان يكي از منابع خود ياد كرده و ) 57، ص 1ج ، الوافي(اگرچه الصفدي 

كند؛ ضمناً در مورد  نام مؤلف آن را مطهرالدين الكاشي نوشته است، نقل مستندي از آن نمي
پس از ذكر ) ق902د (بن عبدالرحمن السخاوي  كتاب و مؤلفش اين دانسته است كه محمد

بن محمد خوارزمي از آن ياد كرده است كه شايد اين تأخر بتواند نشانه تأليف  اثر محمود
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» سانيكا«كه نسبت ديگر آن. مد خوارزمي به شمار آيدبن مح محمود كتاب پس از اثر
شهري در شرق سيحون و » كاسان«خوارزمي اوست؛ زيرا نويسنده حاكي از اصليت غير

معجم ياقوت حموي،  :؛ نيز نك320، ص 10، ج الأنسابلسمعاني، ا :نكوراي چاچ بود، 
  ).227، ص 4، ج البلدان
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